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چکیده
از ديرباز بررسيها درباره مفهوم دسته ای از احاديث با نام »اخبار من بلغ« در مطالعات فقهی و اصولی جريان 
داشته است. تفاوتهای جزئی اما معنادار متون اين روايات، نگارنده را بر آن داشت تا با رويكرد تحليل متن 
اين روايات را مورد بررسی قرار دهد. پيش از تحليل متن رسيدن به متنی كه از اصالت بيشتری برخوردار 
است ضروری است. كهن ترين منابع حديثی موجود شيعه كه اخبار من بلغ در آنان آمده است »محاسن برقی« 
و »كافی كلينی«اند. محاسن برقی كه متقدم ترين منبع اين روايات است ثواب بر انجام عمل را مقيد به رسيدن 
آن ثواب از سوی رسول خدا)ص( كرده است؛ اما اين قيد در كافی و ديگر كتب بعدی وجود ندارد. با توجه 
به بررسی طرق و رجال سند، روشن شد آن دسته احاديثی كه قيد رسيدن ثواب از پيامبر اكرم)ص( را دارند 
از اصالت بيشتری برخوردارند. نظريه ای كه بر اساس آن تحليل متن انجام شد »تاريخ گرايی نو« است. اين 
نظريه كه از نظريات انتقادی تحليل متن است، نوشته را سازه ای فرهنگی می داند؛ سازه ای كه روايت گر و 
حاصل تأثير و تأثر گفتمانها است. از اين رو در جهت يافتن گفتمانهايی كه اخبار من بلغ حاصل آنها است 
به سه گفتمان »جايگاه سخن پيامبر)ص( به عنوان تنها منبع معتبر دينی در ميان اهل سنت«، »تسامح در 
اخبار مربوط به سنن و فضائل در ميان اهل سنت« و »زندگی مسالمت آميز شيعيان در كنار اهل سنت« روبرو 
شديم. با توجه به اين سه گفتمان می توان در نظر گرفت كه اخبار من بلغ در جهت مدارا و همزيستی مسالمت 

آميز شيعيان با اهل سنت بيان شده باشد.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال نوزدهم/ دوره جدید/ شماره 60/ پاییز و زمستان 1402

صص 38-49 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: تاریخ گرایی نو، اخبار من بلغ، گفتمان، اهل سنت، شیعیان.
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مقدمه
»اخبار من بلغ« احاديثی اند كه به خاطر داشتن عباراتی 
عنوان  اين  به  الثوّاب«  مِنَ  شَیءٌ  بلََغَهُ  »مَن  همچون 
خواهند  ادامه  در  كه  اخبار  اين  از  می شوند.  شناخته 
آمد، در مجموع شش برداشت شده است: حجيت خبر 
در  تسامح  قاعده  مفاد  همان  كه  و...  سنن  در  ضعيف 
)انصاری، 1414ق، ص137(؛1 ارشاد  ادله سنن است 
به حكم عقل نسبت به حسن انقياد )انصاری، 1428ق، 
ص319(،  ج1،  1417ق،  خويی،  ص155؛  ج2، 
ترغيب مولوی به اعطای همان مقدار ثواب موعود بر 
از تفضل  عمل مستحب )شهيدی پور، 1395ش(، خبر 
الهی برای انجام دهنده عمل خير نه استحباب مولوی 
جعل  صص34-36(،  ج4،  1415ق،  )سبحانی،  عمل 
مستحبات  بر  تحفظ  دليل  به  خبری  هر  برای  ثواب 
و   )153-155 1423ق، ج3، صص  )خمينی،  واقعی 
جعل ثواب برای اخبار معتبر در صورت عدم تطابق با 

واقع )دلبری، 1399ش(.
رويكردهای  نتيجه  بيشتر  گرفته  صورت  برداشتهای 
پيش  تحقيق  اما  است؛  اخبار  اين  به  اصولی  فقهی 
 new( نو«  »تاريخ گرايی  رويكرد  با  دارد  سعی  رو 
با  و  تحليلی  ـ  توصيفی  شيوه  به   )historicism
رجوع به منابع كتابخانه ای برداشت خود از اين اخبار 

را بيان كند. 
است  ادبی  نقد  نظريات  جمله  از  نو  تاريخ گرايی 
استيفن  تلاشهای  با  ميلادی  هشتاد  دهه  در  كه 
لوييس  و   )Stephen Greenblatt( بلت  گرين 
پذيرفته  تأثير  و   )Louis Montrose( مونتروس 
آمد  پديد   )Michel Foucault( فوكو  افكار  از 
 Mikics, 2007, p. 205; Vesser, 1989,(
Introduction(. اين نظريه بر خلاف »تاريخ گرايی 

1. در اين كه ماهيت اين قاعده چيســت اختــلاف وجود دارد. اگر از 
آن يكســان دانستن حجيت اخبار صحيح و ضعيف در سنن را برداشت 
كرديم مسئله ای اصولی است؛ اگر از آن برداشت استحباب برای عملی 
اســتفاده شــود قاعده ای فقهی اســت و اگر از آن تنها ترتب ثواب و 
عقاب بر اعمال برداشــت شود مسئله ای كلامی است )مكارم شيرازی، 

1428ق، ج3، صص76-77(.

تمركز  كه   )traditional historicism( سنتی« 
اصلی اش بر تاريخ است و سعی می كند زندگی نويسنده 
يا دوره تاريخی كه اثر در آن نوشته شده است را مورد 
مطالعه قرار دهد تا نيت نويسنده يا روح عصری كه در 
آن متن نوشته شده است را دريابد، به خود متن نيز بها 
متن  به  نو  تاريخ گرايی  توجه  ديگر  از سوی  می دهد. 
كه در  نيست   )new criticism( نو«  »نقد  همچون 
آن متن مسئله ای فرازمانی و فرامكانی تلقی می شود و 
تاريخ را در فهم ادبيات به كنار می گذارد. تاريخ گرايی 
نو، نوشته را سازه ای فرهنگی می داند كه روايت گر و 
از  يعنی شبكه ای  تأثر گفتمانها است؛  و  تأثير  حاصل 
معناهای مختلف اجتماعی در زمان و مكانی كه ادبيات 

نوشته شده است. 
برای تاريخ گرايی نو هم متن )text( مهم است و هم 
خلق  را  يكديگر  دو  هر  زيرا   ،)context( متن  فرا  
می كنند و همان طور كه هويت فرد و اجتماع بر يكديگر 
تأثير متقابل دارند، نوشته و تاريخ نيز چنين رابطه ای 
دارند. تاريخ گرايی نو با بهره گيری از مفهوم »توصيف 
پرمايه« )thick description( در علم مردم شناسی 
معنا  اين  به  پر مايه  توصيف  می پردازد.  اثر  تحليل  به 
سنتی  آيينهای  همچون  فرهنگی  محصولی  كه  است 
روشن  بر  علاوه  تا  می گيرد  قرار  دقيق  بررسی  مورد 
شدن معنای آن آيين، در ميان مردم، عللی كه موجب 
ايجاد چنين معنايی شده است را نيز تبيين كند. از اين 
رو، كار تاريخ گرايی نو در تحليل متن، بيان معانی است 
و بر خلاف تاريخ گرايی سنتی كه ادعا می كند می خواهد 
بی طرفانه به متن بنگرد، تحليل و تفسير متن را كاملًا 
را  كردن  نگاه  بی طرفانه  و  می داند  شخصی  مسئله ای 
متن  تحليل  و  تفسير  خود  زيرا  می شمارد؛  غيرممكن 
فضای  در  موجود  گفتمانهای  برهم كنش  از  متأثر  نيز 
به  نگاه شخصی نسبت  اين  منتقد متن است.  فرهنگی 
می شود  موجب  نو  تاريخ گرايی  نزد  در  متون  تفسير 
نداشته  وجود  تاريخی  و  ادبی  متون  ميان  تفاوتی  كه 
باشد؛ زيرا طبق اين نظريه منتقد متن در پايان، تفسيری 
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تاريخ گرايی  روش  در  می كند.  ارائه  متن  از  شخصی 
نو، پژوهشگر علاوه بر توجه به متن اصلی، می كوشد 
بتواند  تا  كند  جمع آوری  نيز  را  هم عصر  متون  ديگر 
كند  كشف  نيز  را  متن  آن  بر  گفتمانها2  تأثر  و  تأثير 
 Tyson, 2015, pp. 269-280; Vesser, 1989,(

 .)Introduction
را  نو  تاريخ گرايی  كارگيری  به  اهميت  بالا  توضيحات 
در تحليل متون دينی و حديثی كه موضوع اين نوشتار 
را  آن  می توان  آنچه  می كند.  روشن  خوبی  به  است 
نقطه نقص مطالعات سنتی همچون ديدگاه های اصولی 
به متون حديثی دانست عدم توجه به فضای فرهنگی 
صدور حديث و همچنين فضای فرهنگی تحليل گر و 
مفسر حديث است. عدم توجه به فضای فرهنگی صدور 
حديث همچون نگاه به يك عضو بدن انسان بدون در 
موجب  كه  است  بدن  در  اعضا  ديگر  نقش  گفتن  نظر 
تقليل گرايی در فهم حديث می شود. عدم توجه به تأثير 
در  را  باور  اين  نيز  حديث  تحليل گر  فرهنگی  فضای 
افكار به وجود می آورد كه تنها يك فهم از احاديث قابل 

قبول است و پذيرش تكثر آرا را رد می كند. 
اين پژوهش كه به نقد روايات من بلغ از ديد تاريخ گرايی 
نو می پردازد، نه تنها به مباحث حديثی بی اعتنا نيست، 
استفاده  پژوهش  در  شروعی  نقطه  برای  آن  از  بلكه 
بازيابی  مباحث  به  توجه  با  ابتدا  تحقيق  اين  می كند. 
به كتب فهرست موجود، سعی  منابع حديثی و رجوع 
در شناسايی منبع اصيل روايات و در نتيجه متن موثق 
روايات را دارد.3 پس از اين مرحله با توجه به ديگر 

2. گفتمان يا discourse از واژه هايی اســت كه از منظرهای مختلف 
معانی گوناگونی يافته اســت. منظور مــا از گفتمانها در اين بحث – 
همان طور كه به طور اجمال گفته شــد – شبكه ای از معانی اجتماعی 
اســت كه در زمان و مكانی كه متن نوشته شده وجود داشته؛ شبكه ای 
كه كلام و نوشــتار يا به طور كلی زبان، حاصل آنها و منتقل كننده آن 

معانی است.
3. اين روش بر خلاف روش فراگير در ميان متأخران اســت كه تك 
تك افراد موجود در سند را از حيث وثاقت مورد بررسی قرار می دهند 
بدون اينكه توجهی به منبع اصلی اخذ روايت داشــته باشد. نگارنده در 
مقاله ای با عنوان »ارزيابی روايات يونس بن ظبيان در كافی بر اساس 
بازيابی منابع« به نحو مبســوط به كارگيری اين روش و تفاوت آن با 

روش سنتی را توضيح داده است.

عصر  گفتمانهای  حديثی اند،  اغلب  كه  هم عصر  متون 
نهايت آشكار  تا در  بازسازی می شوند  صدور حديث 
شود اخبار من بلغ حاصل چه گفتمانهايی در آن عصر 
است. پايان بخش اين قسمت يادآوری اين نكته است 
كه تاريخ گرايی نو بر اين باور است كه برداشت مفسر 
و منتقد متن، نيز حاصل گفتمانهای موجود در فضای 
اين  نگارنده  برداشت  اوست، همچون  اطراف  فرهنگی 
متن كه به بررسی اين اخبار پرداخته است و فرد ديگری 

می تواند برداشت متفاوتی از اين اخبار داشته باشد.

پیشینه بحث
اخبار من بلغ در درسهای خارج حوزه و نوشته های 
بررسی  مورد  اصولی  فقهی  رويكرد  با  غالباً  گوناگون 
قرار گرفته كه حاصلش همان شش نظری است كه بيان 
شد. از جمله پژوهشهايی كه به طور اختصاصی به اين 
موضوع پرداخته اند می توان به اين مقالات اشاره كرد: 
»بحثی پيرامون اخبار من بلغ 1و 2« از سيد محمود 
شاهرودی؛ »تسامح در ادله سنن بحثی در اخبار من 
بلغ 1 و 2« از سيد ابوالفضل ميرمحمدی؛ »اعتبارسنجی 
و مفهوم  شناسی احاديث مَن بلغ« از محمود كريميان؛ 
»چگونگی مواجهه فقها با اخبار من بلغ و برداشتی نو 

از اين اخبار« از علی اكبر كلانتری.
زمينه  اين  در  ديگر  آثار  از  را  حاضر  پژوهش  آنچه 
متمايز می كند نگاه به اين اخبار از زاويه تاريخ گرايی 
نو است كه نه تنها می تواند افقهای جديدی را پيرامون 
اين اخبار نمايان كند بلكه می تواند رويكردی تازه در 
بررسی ديگر اخبار را در اختيار پژوهشگران قرار دهد.

بررسی اخبار من بلغ
كتبی  كهن ترين  شيعه،  موجود  حديثی  ميان منابع  در 
كه اين احاديث را نقل كرده اند محاسن برقی و كافی 
كلينی اند. پس از ايشان صدوق، سيد بن طاووس، ابن 
فهد حلی و حر عاملی از جمله عالمانی بودند كه اين 
احاديث را در كتب خود گزارش كرده اند. حر عاملی 
در وسائل الشيعه در بابی با عنوان »اسْتحِْباَبُ الْإِتْياَنِ 
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بكُِلِّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ رُوِيَ لهَُ ثوََابٌ عَنْهُمْ)ع( «، نهُ حديث 
را گرد آورده كه بيشترين تعداد احاديث گزارش شده 
در يك كتاب است. اما ايشان در كتاب »الفصول المهمه 
في أصول الأئمة« كه تكمله ای بر وسائل الشيعه است 
می گويد كه اخبار در اين باره متواتر است )حر عاملی، 

1418ق، ج1، ص617(.

1. بررسی طرق و متن اخبار محاسن و کافی4
اين  در  روايت  دو  كدام  هر  كافی  و  محاسن  كتابهای 
زمينه دارند كه روايات اين دو كتاب دو به دو با هم 

بررسی و مقايسه می شوند.
1-1. دو روایت اول

در محاسن از هشام بن سالم از امام صادق)ع( اين گونه 
نقل شده است: »]احمد بن ابی عبدالله البرقی[ عَنْ عَلِيِّ 
بنِْ الحَْكَمِ عَنْ هِشَامِ بنِْ سَالمٍِ عَنْ أبَيِ عَبْدِاللهِ)ع( قاَلَ: 
)ص( شَيْ ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فعََمِلَهُ كَانَ أجَْرُ  مَنْ بلََغَهُ عَنِ النَّبيِِّ

ذَلكَِ لهَُ وَ إنِْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ص لمَْ يقَُلْه«.5
در كافی نيز از هشام بن سالم از امام صادق)ع( چنين 
گزارش شده است: »عَلِيُّ بنُْ إبِرَْاهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابنِْ 
أبَيِ عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بنِْ سَالمٍِ عَنْ أبَيِ عَبْدِاللهِ)ع( قاَلَ: 
مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَی شَيْ ءٍ فصََنعََهُ كَانَ لهَُ وَ إنِْ 

لمَْ يكَُنْ عَلَی مَا بلََغَهُ«.6
از  روايات  اين  دوی  هر  كه  می دهد  نشان  بررسی 
اصل هشام بن سالم كه از بزرگان مورد وثوق اماميه 
1411ق،  حلی،  ص434؛  1365ش،  )نجاشی،  بوده 
به اصل  نقل شده است؛ طوسی طرق خود  ص179( 
هشام بن سالم را چنين بيان كرده است: »أخبرنا ابن 
أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن 

4. بررسيهای پيش رو در جهت تعيين نسخه اصيل اخبار من بلغ است 
نه تعيين يكی از وضعيتهای چهارگانه متداول در بررسيهای سندی.

5. امام صادق)ع(: هر كس به او از پيامبر)ص( چيزی از ثواب برسد و 
آن را انجام دهد پاداشش برای او خواهد بود هرچند رسول خدا آن را 

نگفته باشد )برقی، 1371ق، ج1، ص25(.
6. امام صادق)ع(: هر كس مقداری ثواب درباره چيزی بشنود و آن را 
انجام دهد برای او خواهد بود هر چند آنچنان نباشــد كه به او رسيده 

است )كلينی، 1407ق، ج2، ص87(.

الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد و محمد بن الحسين 
بن أبي الخطاب و إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير 
و صفوان بن يحيی عن هشام بن سالم. و رواه أحمد بن 
محمد بن عيسی عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم. 
أبي  المفضل عن حميد عن  أبي  و أخبرنا جماعة عن 
العباس عبيدالله بن أحمد بن نهيك عن ابن أبي عمير 

عن هشام )طوسی، 1420ق، ص493(.
با توجه به اين طرق می توان گفت روايت محاسن از كتاب 
هشام به نقل از علی بن حكم نقل شده است و روايت 

كافی از كتاب هشام به نقل از محمد بن ابی عمير.7 
را  ما  نيز  كافی  و  محاسن  روايت  دو  اجزای  بررسی 
به شباهت بالای اين دو روايت رهنمون می كند: »مَنْ 
)ص( شَيْ ءٌ مِنَ الثَّوَابِ = مَنْ سَمِعَ شَيْئاً  بلََغَهُ عَنِ النَّبيِِّ
مِنَ الثَّوَابِ عَلَی شَيْ ءٍ«، »فعََمِلَهُ = فصََنعََهُ«، »كَانَ أجَْرُ 
ذَلكَِ لهَُ = كَانَ لهَُ«، »وَ إنِْ كَانَ رَسُولُ اللهِ)ص( لمَْ يقَُلْهُ  

= وَ إنِْ لمَْ يكَُنْ عَلَی مَا بلََغَهُ«.
تنها تفاوت بين اين دو حديث كه نشان از مسئله مهمی 
روايت  در  پيامبر)ص(  از  ثواب  رسيدن  قيد  است، 
بيان  به طور مطلق  محاسن است كه در روايت كافی 
شده است. نقل كافی كه روايت محمد بن ابی عمير از 

7. بــا توجه به اين طرق می توان گفت روايت موجود در محاســن در 
كتاب هشام بن سالم موجود بوده و سپس علی بن حكم آن را از كتاب 
هشــام در كتاب خود آورده است و ســپس احمد بن محمد برقی آن 
را از كتاب علی بن حكم در محاســن نقل كرده اســت. طريق نجاشی 
و طوســی به كتاب علی بن حكم به ترتيب اينچنين است كه نشان از 
حضــور احمد برقی در اين طريق دارد: »له كتاب أخبرنا أبو عبدالله بن 
شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيی العطار قال: حدثنا سعد عن 
محمد بن إســماعيل و أحمد بن أبي عبدالله عن علي بن الحكم بكتابه« 
)نجاشی، 1365ش، ص274(؛ »له كتاب. أخبرنا جماعه عن محمد بن 
علي بن الحســين بن بابويه عن أبيه عن محمد بن أحمد بن هشام عن 
محمد بن الســندي عن علي بن الحكم. و رواه محمد بن علي عن أبيه 
و محمد بن الحسن عن ســعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي 
بــن الحكم. و أخبرنا ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار و أحمد بن 
إدريــس و الحميري و محمد بن يحيی عــن أحمد بن محمد عن علي 
بن الحكم« )طوســی، 1420ق، ص263(. اما روايت كافی را می توان 
با توجه به طريق طوســی به كتاب هشام، مستقيم از خود كتاب هشام 
دانست؛ به ويژه اينكه سالها بعد اصل هشام در قرن هفتم در اختيار سيد 
بن طاووس بوده اســت يا اينكه ابراهيم بن هاشم آن را در كتب خود 
آورده و كلينی از فرزندش علی بن هاشم آن را در كافی نقل كرده باشد.
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اصل هشام است نسبت به روايت محاسن دارای ضعف 
است. درباره محمد بن ابن عمير گفته شده است كه وی 
مدت زيادی در خفا و سپس زندان بود و خواهرش 
طبق يك نقل كتابهای او را دفن نمود و كتابها از بين 
رفت و طبق نقل ديگر آنها را در اتاقی قرار داد و در 
ابن ابی عمير پس از  نتيجه  نابود شدند. در  اثر باران 
آزادی از حفظ نقل حديث می كرد )نجاشی، 1365ش، 
ص326(. اين نقل حديث از حفظ می تواند موجب نقل 
به معنی شده و از اين  رو نسبت به نقل علی بن حكم از 

دقت كمتری برخوردار باشد.
1-2. دو روايت دوم

قيد  در  نيز  محاسن  و  كافی  كتب  ديگر  روايت  دو 
متفاوت اند.  هم  با  خدا)ص(  رسول  از  سخن  رسيدن 
در محاسن از محمد بن مروان از امام صادق)ع( آمده 
است: »أحَْمَدُ بنُْ أبَيِ عَبْدِاللهِ البْرَْقيُِّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أحَْمَدَ 
دِ بنِْ مَرْوَانَ عَنْ أبَيِ عَبْدِاللهِ)ع( قاَلَ:  بنِْ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّ
ذَلكَِ  ففََعَلَ  الثَّوَابُ  فيِهِ  شَيْ ءٌ  )ص(  النَّبيِِّ عَنِ  بلََغَهُ  مَنْ 
كَانَ  إنِْ  وَ  الثَّوَابُ  ذَلكَِ  لهَُ  كَانَ  )ص(  النَّبيِِّ قوَْلِ  طَلَبَ 

)ص( لمَْ يقَُلْهُ«.8  النَّبيُِّ
در كافی نيز به نقل از محمد بن مروان اما اين بار از 
دِ بنِْ  دُ بنُْ يحَْيیَ عَنْ مُحَمَّ امام باقر)ع( آمده است: »مُحَمَّ
عْفَرَانيِِّ عَنْ  دِ بنِْ سِناَنٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّ الحُْسَيْنِ عَنْ مُحَمَّ
دِ بنِْ مَرْوَانَ قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ)ع( يقَُولُ مَنْ بلََغَهُ  مُحَمَّ
ثوََابٌ مِنَ اللهِ عَلَی عَمَلٍ فعََمِلَ ذَلكَِ العَْمَلَ التْمَِاسَ ذَلكَِ 

الثَّوَابِ أوُتيِهَُ وَ إنِْ لمَْ يكَُنِ الحَْدِيثُ كَمَا بلََغَه«.9
رجالی  منابع  در  مجهول  شخصيتی  مروان  بن  محمد 
كه  نضر  بن  احمد  ندارد.  وجود  وی  از  نامی  و  است 
محاسن روايت را از وی نقل كرده است كتابی دارد كه 
8. امــام صادق)ع(: هر كــس چيزی كه در آن ثوابی باشــد به او از 
پيامبر)ص( برســد و به دنبال سخن پيامبر)ص( انجامش دهد برای او 
آن ثــواب خواهد بود هر چند پيامبر)ص( آن را نگفته باشــد )برقی، 

1371ق، ج1، ص25(.
9. محمد بن مروان می گويد شــنيدم امــام باقر)ع( می فرمود: هر كس 
ثوابی از ناحيه خداوند درباره عملی به او برســد و به دنبال آن ثواب 
انجامــش دهد به او ]آن ثواب[ داده می شــود هر چند حديث آنچنان 

نباشد كه به او رسيده است )كلينی، 1407ق، ج2، ص87(.

طوسی طريق به آن را چنين بيان كرده است: »أخبرنا 
البرقي  خالد  بن  محمد  عن  عبدالله  أبي  بن  أحمد   ...
عن أحمد بن النضر الخزاز الجعفي« )طوسی، 1420ق، 
ص80(. می تواند به اين معنا باشد كه برقی روايت را از 
كتاب احمد بن نضر در محاسن آورده است. احمد بن 
نضر در نزد نجاشی فردی ثقه است: »أحمد بن النضر 
)نجاشی،  ثقة«  الجعفي مولی كوفي  الحسن  أبو  الخزاز 

1365ش، ص98(.
اما روايت كافی را با توجه به سند آن می توان برگرفته 
از كتاب محمد بن سنان دانست. طوسی طريق خود به 
كتاب محمد بن سنان را چنين بيان كرده است: »أخبرنا 
أبيه و  الحسين عن  بن  بن علي  به جماعه عن محمد 
و  الحميري  و  عبدالله  بن  سعد  عن  الحسن  بن  محمد 
بن  أحمد  و  الحسين  بن  محمد  عن  يحيی  بن  محمد 
1420ق،  )طوسی،  سنان«  بن  محمد  عن  محمد 
وجود  كافی  سند  در  كه  زعفرانی  عمران  ص407(. 
دارد فردی مجهول است و طوسی تنها وی را از جمله 

اصحاب امام صادق)ع( آورده است )همان(.
اين  مقايسه دو حديث كافی و محاسن شباهت بالای 
)ص( شَيْ ءٌ فيِهِ  دو را نشان می دهد: »مَنْ بلََغَهُ عَنِ النَّبيِِّ
الثَّوَابُ = مَنْ بلََغَهُ ثوََابٌ مِنَ اللهِ عَلَی عَمَلٍ«؛ »ففََعَلَ ذَلكَِ 
لهَُ  كَانَ  )ص(  النَّبيِِّ قوَْلِ  »طَلَبَ  العَْمَلَ«؛  ذَلكَِ  فعََمِلَ   =
ذَلكَِ الثَّوَابُ = التْمَِاسَ ذَلكَِ الثَّوَابِ أوُتيِهَُ«؛ »وَ إنِْ كَانَ 

)ص( لمَْ يقَُلْهُ = وَ إنِْ لمَْ يكَُنِ الحَْدِيثُ كَمَا بلََغَه«.  النَّبيُِّ
گفته  كه  همان طور  حديث  دو  اين  بين  اصلی  تفاوت 
شد آمدن قيد رسيدن ثواب از پيامبر)ص( در محاسن 
بيشتر  نقل  و  متن  دو  بين  شباهت  به  توجه  با  است. 
محمد بن مروان از امام صادق)ع( در روايات10 محتمل 
نه  است  امام صادق)ع(  از  نيز  كافی  كه حديث  است 
امام باقر)ع(. با توجه به وضعيت رجالی احمد بن نضر 
در سند محاسن كه نجاشی وی را ثقه دانسته است در 
برابر عمران زعفرانی كه فردی مجهول است و همچنين 

10. از تعــداد 90 حديــث وی در كتب اربعــه، 62 حديث را از امام 
صادق)ع( نقل كرده است )نرم افزار درايه النور(.
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در  كه  سنان  بن  محمد  اختلافی  جايگاه  به  توجه  با 
نزد نجاشی و طوسی غير ثقه به شمار می رود، حديث 
كافی  حديث  به  نسبت  بيشتری  اعتبار  از  محاسن 
به  مقيد  را  ثواب  رسيدن  كه  است؛ حديثی  برخوردار 

سخن پيامبر)ص( كرده است.

2. بررسی طریق و متن خبر ثواب الاعمال
صدوق در ثواب الاعمال اين گونه حديث را نقل كرده 
ثنَيِ عَلِيُّ بنُْ مُوسَی عَنْ أحَْمَدَ  است: »أبَيِ)ره( قاَلَ حَدَّ
دٍ عَنْ عَلِيِّ بنِْ الحَْكَمِ عَنْ هَاشِمِ بنِْ صَفْوَانَ عَنْ  بنِْ مُحَمَّ
أبَيِ عَبْدِاللهِ)ع( قاَلَ: مَنْ بلََغَهُ شَيْ ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَی شَيْ ءٍ 
مِنْ خَيْرٍ فعََمِلَهُ كَانَ لهَُ أجَْرُ ذَلكَِ وَ إنِْ كَانَ رَسُولُ اللهِ 

ص لمَْ يقَُلْهُ«.11
از  پدرشان  از  ايشان  می شود  مشاهده  كه  همان طور 
و  است  كرده  نقل  را  برقی حديث  از  موسی  بن  علی 
مقايسه متن حديث با حديث محاسن نيز شباهت اين 
دو را نشان می دهد.12 اين حديث نيز همچون محاسن 

قيد رسيدن سخن از پيامبر اكرم)ص( را داراست.
11. امام صادق)ع(: هر كس مقداری ثواب درباره كار خوبی به او برسد 
و انجامش دهد آن پاداش برايش خواهد بود هر چند رسول خدا)ص( 

آن را نگفته باشد )ابن بابويه، 1406ق، ص132(.
12. در انتهای سند صدوق به جای هشام بن سالم، »هاشم بن صفوان« 
آمده اســت و در ديگر كتابهايی كه اين روايت ثواب الاعمال نقل شده 
اســت به جای »هاشــم بن صفوان«، عنوان »هشام عن صفوان« آمده 
است )فيض كاشــانی، 1406ق، ج4، ص370؛ حر عاملی، 1418ق، 
ج1، ص80( يا مستقيماً حديث را از صفوان بن يحيی از امام صادق)ع( 
نقل كرده اند. )ابن طــاووس، 1376ش، ج2، صص627-11؛ ابن فهد 
حلی، 1407ق، ص13(. در بررســيها فردی به نام هاشم بن صفوان در 
كتب رجالی يافت نشد. نقل مستقيم صفوان بن يحيی از امام صادق)ع( 
نيز نادرست است زيرا كه صفوان بن يحيی از ياران امام رضا)ع( شمرده 
شده است )نجاشی، 1365ش، ص197؛ طوسی، 1420ق، ص241(. 
همين طور نقل هشــام كه از ياران امام صادق)ع( اســت از صفوان بن 
يحيی كه در حكم شــاگرد اوست عجيب اســت. ممكن است مراد از 
صفوان، صفوان بن مهران باشد كه از ياران امام صادق)ع( شمرده شده 
است )نجاشی، 1365ش، ص198(. با بررسی اسناد روايات به غير از 
روايت ثواب الاعمال تنها يك روايت يافت شــد كه هشام از صفوان 
بن مهران روايت كرده باشد )ابن طاووس، بی تا، ص94(. در طرق بيان 
شده به كتاب صفوان بن مهران نيز هشام بن سالم وجود ندارد )طوسی، 
1420ق، ص243؛ نجاشــی، 1365ش، ص 198(. از اين رو احتمال 
اينكه سند ثواب الاعمال تصحيف شــده باشد و همان طريق محاسن 

)عن هشام بن سالم( صحيح باشد بالاست.

3. بررسی اخبار من بلغ در دیگر کتب
اخباری كه در ديگر كتب حديثی در زمره اخبار من 
نقل  كافی  و  محاسن  خود  از  يا  نيز  شده اند  نقل  بلغ 
شده اند يا از منابع اين دو كتاب اخذ شده اند.13 در كنار 
اين اخبار، حر عاملی دو روايت آورده است كه عبارت 
»من بلغ ثواب« يا مانند آن در آنها وجود ندارد بلكه 
سخن از »وعده ثواب« شده است. اولين مورد روايتی 
است كه صدوق از امام رضا)ع( نقل كرده است: »عَنْ 
ضَا)ع(  حَمْدَانَ بنِْ سُلَيْمَانَ بنِْ النَّيْسَابوُرِيِّ قاَلَ: سَأَلتُْ الرِّ
يشَْرَحْ  يهَْدِيهَُ  أنَْ  اللهُ  يرُِدِ  فمََنْ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللهِ  قوَْلِ  عَنْ 
صَدْرَهُ للِِْسْلامِ قاَلَ)ع( وَ مَنْ يرُِدْ أنَْ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ 
نيْاَ  ضَيِّقاً حَرَجاً قاَلَ مَنْ يرُِدِ اللهُ أنَْ يهَْدِيهَُ بإِِيمَانهِِ فيِ الدُّ
إلِیَ جَنَّتهِِ وَ دَارِ كَرَامَتهِِ فيِ الْخِرَةِ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِتَّسْلِيمِ 
حَتَّی  ثوََابهِِ  مِنْ  وَعَدَهُ  مَا  إلِیَ  كُونِ  السُّ وَ  بهِِ  الثِّقَةِ  وَ   ِ لِلهَّ

يطَْمَئنَِّ إلِيَْه ...«.14 
دومين مورد نيز روايتی است كه از پيامبر اكرم)ص( در 
محاسن و توحيد صدوق گزارش شده است: »عَنْ عَبْدِاللهِ 
بنِْ القَْاسِمِ الجَْعْفَرِيِّ عَنْ أبَيِ عَبْدِاللهِ)ع( عَنْ آباَئهِِ)ع( قاَلَ 
قاَلَ رَسُولُ اللهِ)ص( مَنْ وَعَدَهُ عَلَی عَمَلٍ ثوََاباً فهَُوَ مُنْجِزٌ 

لهَُ وَ مَنْ أوَْعَدَهُ عَلَی عَمَلٍ عِقَاباً فهَُوَ فيِهِ باِلخِْياَر«.15 
نشان  دوم  روايت  ويژه  به  روايت  دو  اين  بررسی 

13. ســيد بن طاووس بعد از نقل حديث هشــام بن ســالم در كافی 
می گويد: »ما اين حديث را در اصل هشــام بن سالم از امام صادق)ع( 

يافتيم« )ابن طاووس، 1376ش، ج3، ص171(.
14. حمدان بن ســليمان بن نيشابوری می گويد از امام رضا)ع( درباره 
ســخن خداوند عز و جل »پس كســی را كه خدا بخواهد هدايت كند، 
سينه اش را برای اســلام می گشايد« پرســيدم و امام)ع( ادامه آيه را 
خواند: »و كســی را كه بخواهد گمراه نمايد، ســينه اش را چنان تنگ 
می كند...«. ســپس فرمود: هر كس كه خداوند بخواهد او را در دنيا به 
ايمانش به سوی بهشت و دار كرامتش در آخرت هدايت كند سينه اش 
را برای تســليم در مقابل خداوند، اطمينان بــه او و آرامش بدانچه از 
ثوابش به او وعده داده اســت می گشــايد تا اينكه به سوی او آرامش 
يابد )ابن بابويه، 1378ق، ج1، ص131؛ 1403ق، ص145؛ 1398ق، 

ص242(.
15. امام صادق)ع( از پدرانشــان)ع( نقل می كنند كه رسول خدا)ص( 
فرمودند: هر كس كه خداونــد او را بر ثواب عملی وعده دهد برايش 
وفا خواهد كرد و هر كه را بر عملی وعده عقاب دهد درباره اش مختار 
است ]كه او را ببخشد يا عذاب كند[ )برقی، 1371ق، ص1، ص246؛ 

ابن بابويه، 1398ق، ص406(.
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وعده  كلامی  مسئله  پيرامون  آنها  محتوای  كه  می دهد 
و وعيدهای الهی است. به بيان ديگر در اين روايات 
نوع حكم يك عمل )استحباب، حرمت و...( و پاداش 
تعبدی  معتبر  طريق  از  كه  آن  بر  مترتب  مجازات  يا 
می كند  بيان  تنها  و  است  مفروض  رسيده،  عقلايی  يا 
نسبت  اما  نمی كند؛  تخلف  وعده ها  به  نسبت  خداوند 
به وعيدها مخير است. گرچه طبق ديدگاه برخی مفاد 
اخبار من بلغ همين است و اين دو روايت مفسر ساير 
به نظر می رسد  اما  روايات است )دلبری، 1399ش(؛ 
گفته  پيش  اخبار  با  چندانی  ارتباط  روايت  دو  اين 
ندارد. از اين رو مناسب آن است كه از اين دو حديث 

در جمله اخبار من بلغ بحث نشود.

بررسی گفتمانهای عصر امام صادق)ع(
اين  كه  شد  روشن  بلغ  من  اخبار  متن  بررسی  در 
احاديث، شيعيان را دعوت به انجام ثوابهايی می كنند كه 
از سوی پيامبر اكرم)ص( به آنها رسيده هرچند در واقع 
ايشان چنين توصيه ای نكرده باشند. حال بايد بررسی 
گردد كه چه گفتمانهايی در عصر امام صادق)ع( وجود 
اخباری شده است. در  بيان چنين  به  منجر  داشته كه 
اين بررسيها، سه گفتمان يافت می شود كه می توان اين 

اخبار را حاصل آنها دانست.

1. سخنان پیامبر اکرم)ص(، تنها منبع معتبر برای 
اهل سنت 

اولين مورد، گفتمان جايگاه سخنان پيامبر اكرم)ص( به 
عنوان تنها منبع معتبر برای اهل سنت است به طوری 
كه آنها فقط احاديثی را می پذيرفتند كه سندش به پيامبر 
اكرم)ص( برسد. اين گفتمان بر حديث شيعه نيز سايه 
افكند به طوری كه شيعيان از صادقين)ع( و امامان)ع( 
در  جايگاهشان  اعتبار  حفظ  داشتند برای  انتظار  بعد 
برسانند.  پيامبر)ص(  به  را  سخنشان  سنت  اهل  ميان 
گاهی  بودند  شده  جو  اين  متوجه  خود  كه  ائمه)ع( 
يا  می كردند  متصل  اكرم)ص(  رسول  به  را  خود  كلام 

به  می نمودند.  معرفی  ايشان  كلام  را  خود  كلام  اينكه 
تغلب،  بن  ابان  می گويد  خفقه  بن  عبدالله  مثال  عنوان 
روزی  گفت:  من  به  صادق)ع(،  امام  خاص  ياران  از 
بر گروهی ]از اهل سنت[ گذشتم كه بر روايت من از 
امام صادق)ع( ايراد می گرفتند. من گفتم: »چگونه مرا 
سرزنش می كنيد در حالی كه چيزی از او نپرسيدم مگر 
)نجاشی،  فرمود«  چنان  خدا)ص(  رسول  گفت  اينكه 

1365ش، ص13(.
 در حديثی ديگر، جابر بن يزيد جعفی از امام باقر)ع( 
درخواست می كند كه هرگاه حديثی برايش نقل می كنند 
آن را به طور مسند بيان كنند و ايشان نيز درخواست او 

را اجابت می كنند.16 
جابر بن عبدالله انصاری كه از صحابه پيامبر اكرم)ص( است 
موفق به ديدار امام باقر)ع( شد و امام صادق)ع( از طريق 
پدرشان)ع( از وی از رسول اكرم)ص( نقل حديث كردند. 
بيانگر اين است كه مطالبه توده مردم، پذيرش  اين امر 
بوده  به رسول خدا)ص(  آن  انتساب  به شرط  احاديث 
است )به عنوان مثال نك: كلينی، 1407ق، ج2، ص373؛ 
صص144و168؛  ج8،  ص528؛  ج5،  ص233؛  ج3، 
ابن اشعث، بی تا، صص22-44(؛ زيرا امام صادق)ع( و 
پدرشان می توانستند بدون واسطه از پيامبر)ص( با توجه 

به جايگاه امامتشان نقل حديث كند. 
هر  می كنند  بيان  ديگری  حديث  در  صادق)ع(  امام 
آنچه كه ايشان و پدرانشان می گويند همانند يكديگر 
است و قول آنها قول رسول اكرم)ص( و خداوند متعال 
مورد  گفتمان  كننده  تداعی  نوعی  به  كه  است؛ سخنی 
بيان  نيز در حديثی ضمن  بحث است.17 امام رضا)ع( 

دِ بنِْ عَلِــيٍّ البْاَقرِِ)ع( إذَِا  16. »عَــنْ جَابرٍِ قاَلَ  قلُْتُ لِأَبـِـي جَعْفَرٍ مُحَمَّ
ی عَنْ رَسُولِ  ثنَیِ أبَیِ عَنْ جَدِّ ثْتنَیِ بحَِدِيثٍ فأََسْــندِْهُ لیِ. فقََالَ: حَدَّ حَدَّ
ثكَُ بهَِذَا الِإسْناَدِ  الّله)ص( عَنْ جَبْرَئيِلَ عَنِ اللهِّ تبَاَرَكَ وَتعََالیَ وَكُلُّ مَا أحَُدِّ
نيْا وَمَا فيِهَا«  وَقَــالَ: لحََدِيثٌ وَاحِدٌ تأَْخُذُهُ عَنْ صَادِقٍ خَيــرٌ لكََ مِنَ الدُّ

)مفيد، 1413ق، ص26؛ حر عاملی، 1409ق، ج27، ص9(.
ی  ی وَحَدِيثُ جَدِّ 17. »حَدِيثـِـی حَدِيثُ أبَیِ وَحَدِيثُ أبَـِـی حَدِيثُ جَدِّ
حَدِيثُ الحُْسَينِ وَحَدِيثُ الحُْسَينِ حَدِيثُ الحَْسَنِ وَحَدِيثُ الحَْسَنِ حَدِيثُ 
أمَِيرِ المُْؤْمِنيِنَ وَحَدِيثُ أمَِيرِ المُْؤْمِنيِنَ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِّ وَحَدِيثُ رَسُولِ 

« )كلينی، 1407ق، ج1، ص53(. اللهِّ قوَْلُ اللهِّ عَزَّ وَجَلَّ
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قرآن و سنت است  موافق  بيت)ع(  اهل  اينكه حديث 
نقل  رسولش)ص(  و  خداوند  از  ايشان  می فرمايند 
حديث می كنند نه از ديگر افرادی كه صلاحيت رجوع 

ندارند. 18 
يوزف شاخت كه جايگاه بلندی در ميان خاورشناسان 
در مطالعات حديثی اهل سنت دارد، نظراتی دارد كه 
دارد  باور  وی  می كند.  تأييد  را  گفتمان  اين  نوعی  به 
كه اساساً هيچ كدام از احاديث نبوی موجود واقعا به 
شود.  ثابت  خلافش  اينكه  مگر  نمی رسد  پيامبر)ص( 
اصل  در  موجود،  نبوی  احاديث  اكثر  می گويد  وی 
كه  بودند  دوم  قرن  در  مختلف  فقهی  مكاتب  نظرات 
به خاطر غلبه جريان حديث گرايی در جامعه ابتدا به 
پيامبر)ص(  به  پايان  در  و  صحابه  به  سپس  تابعيان، 
گرايشی  عصر  آن  در  جامعه  واقع  در  شدند.  منتسب 
پيدا كرد كه تنها سخن پيامبر)ص( را حجت می دانست 
در حالی كه پيش از آن چنين نبود و ديگر آرا نيز قابل 
قبول شمرده می شد )موتسكی، 1394ش، صص21-

.)81

2. تسامح در اخبار مرتبط با سنن و فضائل در میان 
اهل سنت

دومين گفتمان مرتبط در عصر امام صادق)ع(، گفتمان 
تسامح در اخبار مرتبط با سنن و فضائل در ميان اهل 
سنت است. از عبدالرحمن بن مهدی )م 198ق(، استاد 
از  ما  »هرگاه  می گويد:  كه  است  شده  نقل  حنبل  ابن 
روايت  می كنيم  احكام  و  حرام  حلال،  در  نبی)ص( 
مورد  را  سند  رجال  و  می كنيم  اسناد سخت گيری  در 
نقد قرار می دهيم و هر زمان در فضائل اعمال، ثواب، 
می كنيم  روايت  ايشان  از  دعاها  و  مباحات  عقاب، 
نيشابوری،  )حاكم  می نماييم«  آسان گيری  اسناد  در 
َّا عَنِ اللهِ وَ  ةِ إنِ ــنَّ ثْناَ بمُِوَافقََةِ القُْرْآنِ وَ مُوَافقََةِ السُّ ثْناَ حَدَّ َّا إنِْ تحََدَّ 18. »فإَِن
- كَلَامَ  ثُ، وَ لَا نقَُولُ قاَلَ فلَُانٌ وَ فلَُانٌ فيَتَنَاَقضََ كَلَامُناَ إنَِّ عَنْ رَسُولهِِ نحَُدِّ
لنِاَ مُصَادِقٌ  لكَِلَامِ آخِرِناَ، فإَِذَا أتَاَكُمْ مَنْ  لنِاَ وَ كَلَامَ أوََّ آخِرِنـَـا مِثْلُ كَلَامِ أوََّ
وهُ عَلَيْهِ وَ قوُلوُا أنَتَْ أعَْلَمُ وَ مَا جِئْتَ بهِِ! فإَِنَّ  ثكُُمْ بخِِلَافِ ذَلكَِ فرَُدُّ يحَُدِّ
مَعَ كُلِّ قَــوْلٍ مِنَّا حَقِيقَةً وَ عَلَيْهِ نوُراً، فمََا لَا حَقِيقَــةَ مَعَهُ وَ لَا نوُرَ عَلَيْهِ 

يْطَان« )كشی، 1409ق، ص224(. فذََلكَِ مِنْ قوَْلِ الشَّ

بن حنبل )م 241ق(  1411ق، ج1، ص666(. احمد 
رسول  از  ما  »هرگاه  می گويد:  مشابه  سخنی  در  نيز 
روايت  احكام  و  سنن  حرام،  و  حلال  در  خدا)ص( 
از  گاه  هر  و  می كنيم  سخت گيری  اسانيد  در  می كنيم 
يا  ايجاد  موجب  آنچه  و  اعمال  فضائل  در  نبی)ص( 
رفع حكمی نمی شود روايت می كنيم آسان می گيريم« 

)خطيب بغدادی، بی تا ج1، ص134(. 
گفتمان  اين  پيرامون  نيز  سنت  اهل  حديثی  منابع  در 
سخنانی از پيامبر اكرم )ص( و صحابه نقل شده است 
مالك  بن  انس  می كنيم:  اشاره  آنها  از  برخی  به  كه 
می گويد رسول خدا)ص( فرمودند: »هر كس فضيلتی 
از سوی خدا برايش برسد و آن را تصديق نكند به آن 
]فضيلت[ نمی رسد«.19 از خود انس همانند اين سخن 
بدون انتساب به رسول خدا)ص( بيان شده است با اين 
تفاوت كه در انتها گفته است »از آن ثواب در قيامت 
پيامبر  از  انس  ديگر  حديثی  در  می شود«.20  محروم 
از جانب خداوند  »هر كس  می كند  روايت  اكرم)ص( 
عز و جل يا نبی)ص( فضيلتی برايش برسد، چه از من 
باشد چه نباشد و به آن به اميد ثوابش عمل كند خدای 
متعال به او ثوابش را عطا می كند«. 21 جابر بن عبدلله 
انصاری می گويد رسول خدا)ص( فرمودند: »هر كس 
از سوی خدا فضيلتی بدستش برسد و از روی ايمان 
و اميد ثواب به آن عمل كند خداوند آن ثواب را به او 
می دهد هرچند چنان نباشد«.22 ابن عباس نيز از رسول 
خدا)ص( روايت كرده است: »هر كس از جانب خدا 
رغبتی ببيند و به دنبال ثوابش برود خداوند پاداش آن 
را به او خواهد داد هرچند آن رغبت چنانكه بدستش 

19. عَــنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ قاَلَ: قاَلَ رَسُــولُ اللهِ)ص(: »مَنْ بلََغَهُ عَنِ اللهِ 
قْ بهَِا، لمَْ ينَلَْهَا )أبو يعلی، 1404ق، ج6، ص163(. فضَِيلَةٌ فلََمْ يصَُدِّ

20. »مَنْ سَمِعَ بفَِضِيلَهٍ، فلََمْ يؤُْمِنْ بهَِا، حُرِمَهَا يوَْمَ القِْياَمَه« )ابن شاهين، 
1415ق، ص58(.

21. عَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ عَنْ النَّبيِ)ص( قاَلَ مَنْ بلََغَهُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أوَْ 
)ص( فضََيلَِةً كَانَ مني أو لم يكَُنْ فعََمِلَ بهَِا رَجَاءَ ثوََابهَِا أعَْطَاهُ  عَــنِ النَّبيِِّ

اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثوََابهََا )ابن حبان، 1396ق، ج1، ص 199(.
22.عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْدِاللهِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ)ص(: »مَنْ بلََغَهُ عَنِ اللهِ عَزَّ 
وَجَلَّ فضَِيلَةٌ، فأََخَذَ بهَِا إيِمَاناً وَرَجَاءَ ثوََابهَِا، أعَْطَاهُ اللهُ ذَلكَِ، وَإنِْ لمَْ يكَُنْ 

كَذَلكَِ« )ابن شاهين، 1415ق، ص56(.
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رسيده نباشد، چه آن را گفته باشم چه نگفته باشم، ]در 
هر دو صورت چنان است كه[ من آن را گفته ام«.23

كه  باورند  اين  دربردارنده  به طور عمده  احاديث  اين 
شخص می تواند به سخنان رسيده از پيامبر)ص( عمل 
باشد.  نفرموده  را  آن  حقيقت  در  ايشان  هرچند  كند 
بلغ در منابع شيعی  با اخبار من  شباهت اين احاديث 
هويدا است به ويژه كه طبق بررسيها روشن شد كه قيد 
رسيدن خبر از رسول خدا)ص( در روايات معتبر است 
نه خبر ديگر معصومان)ع(.24 صحت انتساب برخی از 
اين اخبار به پيامبر اسلام)ص( نفی شده است؛ به عنوان 
مثال ابن جوزی، حديثی كه از جابر از رسول خدا)ص( 
می گويد:  و  می داند  موضوعات  جمله  از  را  شد  نقل 
»اين حديثی است كه از ناحيه رسول خدا)ص( صحيح 
نمی باشد« )ابن جوزی، 1386ق، ج1، ص258(. اين 
جمله  اين  كه  باشد  اين  دهنده  نشان  می تواند  شواهد 

احاديث در همان قرن دوم نشر يافته باشند.

3. زندگی مسالمت آمیز شیعیان در کنار اهل سنت
مسالمت آميز  زندگی  گفتمان  مورد،  آخرين  و  سومين 
»تقيه  همان  يا  و  سنت  اهل  توده  كنار  در  شيعيان 
مداراتی« است. روايات زيادی از سوی امامان شيعه 
به خصوص امام صادق)ع( بيان شده است كه در آن 
چگونگی برخوردهای اجتماعی شيعيان با اهل سنت 
و نحوه مدارا و تقيه با آنان گوشزد شده است و خود 
ائمه)ع( نيز تا جايی كه امكانش وجود داشت پيش از 
همه به اين توصيه ها جامه عمل می پوشاندند. حضور در 
مساجد اهل سنت، حضور در تشييع جنازه آنها، عيادت 
برگرداندن  و  نفعشان  به  دادن  شهادت  بيمارانشان،  از 
امانتشان از توصيه های امام صادق)ع( به شيعيان است. 

23. عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُــولُ اللهِ)ص(: »مَنْ بلََغَهُ عَنِ اللهِ رَغْبةٌَ، 
غْبةَُ عَلَی مَا بلََغَهُ، قلُْتهُُ أوَْ  فطََلَبَ ثوََابهََا، أعَْطَاهُ اللهُ أجَْرَهَا، وَإنِْ لمَْ تكَُنِ الرَّ

لمَْ أقَلُْهُ فأََناَ قلُْتهُُ )ابن شاهين، 1415ق، 58(.
24. نكته ديگری كه اين احاديث دارا اســت عباراتی همچون »رجاءً« 
يا »اميد ثواب« است كه مشابه ادبيات قائلين به تسامح در ادله سنن در 
ميان عالمان شيعه است، گويی كه چنين ديدگاهی در ميان ايشان متأثر 

از چنين گفتمانی در ميان اهل سنت است.

معاويه بن وهب می گويد به امام صادق)ع( عرض كردم 
چگونه برای ما شايسته است تا با قوم و دوستان خود 
كه همچون ما شيعه نيستند برخورد كنيم. امام)ع( در 
می كنيد  اقتدا  آنها  به  كه  امامانی  »به  فرمودند:  پاسخ 
نظر كنيد و هرآنچه آنان انجام می دهند انجام دهيد كه 
به خدا سوگند كه آنها از بيمارانشان عيادت می كنند، 
سودشان  به  می شوند،  حاضر  جنازه شان  تشييع  در 
شهادت می دهند و امانتشان را باز می گردانند« )كلينی، 

1407ق، ج2، ص634(. 
صادق)ع(  امام  شنيدم  می گويد  نيز  خثعمی  حبيب 
می فرمود: »بر شما است ورع و تلاش، در تشييع جنازه 
حاضر شويد، بيماران را عيادت كنيد و با قومتان در 
مساجدشان حاضر شويد و برای مردم دوست بداريد 
آنچه را برای خود دوست می داريد. آيا فردی از شما 
شرم نمی كند كه همسايه اش حقش را بشناسد اما خود، 
حديث  در  )همان(.  نشناسد؟«  را  همسايه اش  حق 
يا  امام صادق)ع(  از  می گويد  رزين  بن  ديگری علاء 
امام باقر)ع( درباره جمهور مردم كه اهل سنت بودند 
در  امروز  آنها  گفتند  پاسخ  در  امام)ع(  كردم.  پرسش 
صلح اند، گمشده شان بازگردانده می شود، امانتشان ادا 
می شود، جانشان در امان است و ازدواج و ارث بردن 
شما از آنان و آنان از شما در اين زمان جايز است )ابن 

بابويه، 1413ق، ج3، ص472(. 
پژوهش  اين  بحث  فضای  به  كه  ديگری  حديث  در 
به جذب ديگر  امام صادق)ع( توصيه  مربوط تر است 
مسلمانان به سوی خود از طريق بيان معارفی كه آنان 
می كنند:  نمی پذيرند  كه  اموری  كتمان  و  دارند  قبول 
به  را  مردم  دوستی  كه  را  بنده ای  خدا  كند  »رحمت 
می شناسند  آنچه  به  آنان  با  كند؛  جلب  خود  سوی 
سخن گويد و آنچه را منكر می شمارند از ايشان پنهان 
و  شود  ايجاد  سؤالی  است  ممكن  اينجا  در  دارد«. 25 
به  دعوت  شيعه  آن  در  كه  است  اخباری  وجود  آن 
اخذ آنچه مخالف عامه است شده  است )ر.ك. به: حر 
ثوُهُمْ بمَِا يعَْرِفوُنَ وَ  ةَ النَّاسِ إلِیَ نفَْسِــهِ حَدِّ 25. »رَحِمَ اللهُ عَبْداً اجْترََّ مَوَدَّ

اسْترُُوا عَنْهُمْ مَا ينُْكِرُون« )كلينی، 1407ق، ج2، ص222(.
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الجَْمْعِ  وُجُوهِ  باَبُ  عاملی، 1409ق، ج27، ص106، 
در  دقت  بهَِا(.  العَْمَلِ  كَيْفِيَّةِ  وَ  المُْخْتلَِفَةِ  الْأَحَادِيثِ  بيَْنَ 
زندگی  به  محدود  آنها  كه  می دهد  نشان  اخبار  اين 
شخصی شيعيان يا شرايط غيرضروری اند نه در جايی 

كه زندگی و جان شيعيان به خطر می افتند.

اخبار من بلغ، حاصل سه گفتمان
روی هم رفته می توان گفت اخبار من بلغ حاصل اين 
سه گفتمان است. به اين بيان كه در عصر امام صادق)ع( 
پيامبر)ص(  سخن  سنت  اهل  برای  معتبر  مرجع  تنها 
بوده است به نحوی كه عالمان اهل سنت در فضائل 
و سنن به سخنی كه تنها منتسب به پيامبر)ص( بود و 
جايگاه  اين  می كردند.  اعتنا  نيز  نداشت  موثقی  سند 
صادق)ع(  امام  كه  بود  گونه ای  به  پيامبر)ص(  سخن 

گاهی  سنت،  اهل  ميان  در  شيعه  يافتن  اعتبار  برای 
سخنان خود را به پيامبر اكرم)ص( می رساندند يا اينكه 
پيامبر)ص(  آن  از  می گوييم  ما  آنچه  هر  می فرمودند 
است. از سوی ديگر رواياتی وجود دارند كه در آنها 
با اهل سنت  به مدارا و زندگی مسالمت آميز  شيعيان 
امر شدند و خود امامان)ع( پيش از همه به اين مسئله 

توجه داشتند. 
قيد »بلََغَ عنِ النَّبی« در اخبار من بلغ، شيعيان را دعوت 
رسيده  اكرم)ص(  پيامبر  از  كه  می كند  آنچه  انجام  به 
است يعنی همان معياری كه ملاك اصلی در پذيرش 
خبر در ميان اهل سنت بود. عمل شيعيان به آنچه در 
جز  نتيجه ای  می شود  شمرده  محترم  سنت  اهل  ميان 

همزيستی مسالمت آميز ايشان با اهل سنت ندارد.26

26.احتمال ديگری برای صدور اين اخبار متصور اســت. اين احتمال 
آن است كه سبب صدور اين اخبار را گفتمان اختلاف و جعل روايات 
بدانيم. توضيح بيشتر اينكه با توجه به چنين گفتمانی، برای شيعيان در 
آن زمان بسيار ممكن بود احاديثی كه از ناحيه معصومان)ع( برايشان 
نقل می گرديد را رد كنند، از اين رو در روايات به آنان توصيه شــد كه 
اگر خبری منتســب به اهل بيت)ع( به ايشــان ابلاغ شد كه تحمل آن 
برايشــان دشوار اســت آن را رد نكنند زيرا كه ممكن است آن سخن 
حقيقت داشته باشد و آنها با رد آن از ولايت اهل بيت)ع( خارج شوند. 
محمد بن صفار در بصائــر الدرجات بابی تحت عنوان »بابُ فيمَن لا 
يعَرفُ الحَديثَ فرَدَّه «گشوده و پنج حديث را نقل كرده است كه برخی 
از آنها در ديگر منابع حديثی همچون كافی نيز وارد شــده اســت. در 
حديث اول اين باب كه با اندك تفاوتی در كافی نيز آمده اســت امام 
باقر)ع( می فرمايد: »دوست داشــتنی ترين اصحاب نزد من كسی است 
كه پرهيزگارترين، فقيه ترين و كتمان كننده ترين آنها نسبت به احاديث 
ما باشــد و بدترين اصحاب در نزد من كســی است كه هرگاه حديثی 
را بشــنود كه منتسب به ما است آن را باور نكرده، بدش بيايد و انكار 
ورزد و بدين وســيله از ولايت ما خارج شود زيرا كه شايد آن حديث 
از ناحيه ما صادر شــده باشــد« )صفار، 1404ق، ج1، ص537(. در 
حديــث دوم امام صادق)ع( می فرمايد خداوند بندگانش را بين دو آيه 
محصور كرده اســت: »اينكه چيزی را نگويند مگر اينكه آن را بدانند 
و اينكــه رد نكنند آنچه را كه نمی دانند«. ســپس امام اين دو آيه را 
تلاوت فرمودند: »أَ لمَْ يؤُْخَذْ عَلَيْهِــمْ مِيثاقُ الكِْتابِ أنَْ لا يقَُولوُا عَلَی 
... ؛ آيا پيمان كتاب )خدا( از آنها گرفته نشــده كه بر خدا  اللهِ إلِاَّ الحَْقَّ
بوُا بمِا لمَْ  )دروغ نبندنــد، و( جز حق نگويند« )اعراف، 169(؛ »بلَْ كَذَّ

ا يأَْتهِِــمْ تأَْوِيلُه... ؛ )ولی آنها از روی علم و دانش  يحُِيطُوا بعِِلْمِهِ وَ لمََّ
قرآن را انكار نكردند؛( بلكه چيزی را تكذيب كردند كه آگاهی از آن 
نداشــتند، و هنوز واقعيتش بر آنان روشن نشده است« )يونس، 39( 
)صفار، 1404ق، ج1، ص537(. در حديث ســوم كه اين مســئله با 
جزئيات بيشــتری مطرح شده اســت امام)ع( به فردی كه از دشواری 
تحمل برخی اخبار ســؤال می كند می فرمايد اگر ســخنی از سوی ما 
نقل می شــود كه روز را شب و شــب را روز جلوه نمی دهد – يعنی 
محتوايش چنين متناقض نيست- و شما تاب قبولش را نداريد، آن را 
به سوی ما بازگردانيد كه اگر آن را تكذيب كنيد ما را تكذيب كرده ايد 
)همان(. دو حديث ديگر اين باب نيز شــيعيان را از تكذيب احاديثی 
كه از ناحيه اهل بيت به آنها رسيده است نهی می كند. صفار در حديث 
ديگری خارج از اين باب از داوود بن فرقد فارســی نقل می كند كه به 
امام هادی)ع( نامه ای نوشتم و از ايشــان درباره احاديث منسوب به 
اهل بيت)ع( كه با هم اختلاف دارند پرســش كردم. امام)ع( در پاسخ 
فرمودند: »آنچه علم داريد ســخن ما است به آن ملتزم باشيد و آنچه 
را چنين نمی دانيد به ســوی ما برگردانيد« )همان، ص 525(. با تأمل 
در اين احاديث روشــن می شود كه تناسبی مابين آنها و اخبار من بلغ 
نيســت، زيرا كه در اين اخبار شيعيان نسبت به احاديثی كه منسوب به 
معصومان)ع( اســت و طاقت پذيرشــش را ندارند دعوت به توقف و 
ســكوت شده اند؛ اما در اخبار من بلغ دعوت به عمل گشته اند. از اين 
گذشته ظاهر بيشتر اخبار اين باب اشاره به مسائل اعتقادی درباره اهل 
بيت)ع( دارند بر خلاف اخبار من بلغ كه درباره اعمال و عبادات وارد 
شده است. از اين رو سه گفتمان پيش گفته می توانند علت روشن تری 

برای صدور اخبار من بلغ محسوب شوند.
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نتیجه گیری
كتاب  احاديث  اعتبار  سند،  رجال  و  طرق  بررسی 
در  می دهد.  نشان  را  كافی  كتاب  به  نسبت  محاسن 
آن  رسيدن  به  مقيد  عمل  انجام  بر  ثواب  محاسن، 
می توان  است.  از سوی رسول خدا)ص( شده  ثواب 
»جايگاه  گفتمان  سه  حاصل  بلغ«  من  »اخبار  گفت 
تنها منبع معتبر دينی در  به عنوان  پيامبر)ص(  سخن 

ميان اهل سنت«، »تسامح در اخبار مربوط به سنن 
و فضائل در ميان اهل سنت« و »زندگی مسالمت آميز 
سه  به  توجه  با  است.  سنت«  اهل  كنار  در  شيعيان 
گفتمان بالا به نظر می رسد اين اخبار در جهت مدارا 
و زندگی مسالمت آميز شيعيان با اهل سنت صادر شده 

باشند.

  کتابنامه

شيرازی(.  مكارم  ناصر  )ترجمه  كريم  قرآن   -
معارف  و  تاريخ  مطالعات  دفتر  قم:  )1373ش(. 

اسلامی.
الجعفريات  )بی تا(.  محمد  بن  محمد  اشعث،  ابن   -

)الأشعثيات(. تهران: مكتبه النينوی الحديثه.
- ابن بابويه، محمد بن علی )1398ق(. التوحيد. قم: 

جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
- همو )1406ق(. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. 

قم: دارالشريف الرضي.
تهران:  الرضا)ع(.  أخبار  عيون  )1378ق(.  همو   -

جهان.
- همو )1403ق(. معاني الأخبار. قم: دفتر انتشارات 

اسلامی.
دفتر  قم:  الفقيه.  لايحضره  من  )1413ق(.  همو   -

انتشارات اسلامی.
)1386ق(.  علي  بن  عبدالرحمن  جوزی،  ابن   -

الموضوعات. مدينه: المكتبه السلفيه.
- ابن حبان، محمد بن حبان )1396ق(. المجروحين 
من المحدثين و الضعفاء و المتروكين. حلب: دارالوعی.

- ابن شاهين، عمر بن احمد )1415ق(. شرح مذاهب 
بالسنن.  التمسك  الدين و  السنة و معرفة شرائع  أهل 

رياض: مؤسسه قرطبه.
)بی تا(.  احمد  بن  عبدالكريم  سيد  طاووس،  ابن   -
بن  علي  أميرالمؤمنين  قبر  تعيين  في  الغري  فرحة 

أبي طالب)ع( في النجف. قم: منشورات الرضي.
)1376ش(.  موسی  بن  علی  سيد  طاووس،  ابن   -
الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرة فی السنة. قم: 

دفتر تبليغات اسلامی.
- همو )1406ق(. فلاح السائل و نجاح المسائل. قم: 

بوستان كتاب.
عدة  )1407ق(.  محمد  بن  احمد  حلی،  فهد  ابن   -

الداعي و نجاح الساعي. قم: دارالكتب الإسلاميه.
- أبويعلی، احمد بن علی )1404ق(. مسند أبي يعلی. 

دمشق: دارالمأمون.
- انصاری، مرتضی بن محمدامين )1414ق(. رسائل 

فقهيه. قم: مجمع الفكر الإسلامي.
الفكر  مجمع  قم:  الأصول.  فرائد  )1428ق(.  همو   -

الإسلامي .
قم:  المحاسن.  )1371ق(.  محمد  بن  احمد  برقی،   -

دارالكتب الإسلاميه.
)1411ق(.  عبدالله  بن  محمد  نيشابوری،  حاكم   -
المستدرك علی الصحيحين. بيروت: دارالكتب العلميه.
الفصول  )1418ق(.  حسن  بن  محمد  عاملی،  حر   -
المهمه في أصول الأئمه. قم: مؤسسه معارف اسلامی 

امام رضا)ع(.
- همو )1409ق(. تفصيل وسائل الشيعة الی تحصيل 
لإحياء  البيت)ع(  آل  مؤسسه  قم:  الشريعة.  مسائل 

التراث.
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- حلی، حسن بن يوسف )1411ق(. رجال العلامه 
الحلي. نجف: دارالذخائر.

- خطيب بغدادی، احمد بن علی )بی تا(. الكفايه في 
علم الروايه. مدينه: المكتبه العلميه.

- خمينی، سيد روح الله )1423ق(. تهذيب الأصول. 
تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(.

- خويی، سيد ابوالقاسم )1417ق(. مصباح الأصول. 
قم: كتاب فروشی داوري.

- دلبری، سيد علی )1399ش(. درس خارج اصول.
قم:  الأربع.  الرسائل  )1415ق(.  جعفر  سبحانی،   -

مؤسسه امام صادق)ع(.
- شهيدی پور، محمدتقی )1395ش(. درس خارج 

فقه.
- صفار، محمد بن حسن )1404ق(. بصائر الدرجات 
آيةالله  كتابخانه  قم:  محمد)ص(.  آل  فضائل  في 

مرعشي نجفي.
فهرست  )1420ق(.  حسن  بن  محمد  طوسی،   -
كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب 

الأصول. قم: مكتبه المحقق الطباطبائي.
مرتضی  شاه  بن  محمدمحسن  كاشانی،  فيض   -
)1406ق(. الوافي. اصفهان: كتابخانه امام أميرالمؤمنين 

علی)ع(.
و  اعتبارسنجی  )1397ش(.  محمود  كريميان،   -
حوزه،  حديث  بلغ«.  »من  احاديث  مفهوم  شناسی 

.21-7 ،)1(8
الكشي.  رجال  )1409ق(.  عمر  بن  محمد  كشی،   -

مشهد: دانشگاه مشهد.
- كلينی، محمد بن يعقوب )1407ق(. الكافي. تهران: 

دارالكتب الإسلاميه.
قم:  الأمالي.  )1413ق(.  محمد  بن  محمد  مفيد،   -

كنگره جهانی هزاره شيخ مفيد.
الأصول.  انوار  )1428ق(.  ناصر  شيرازی،  مكارم   -

قم: مدرسه امام علي بن ابي طالب)ع(.
- موتسكی، هارالد )1394ش(. ارزيابی تاريخ گذاری 
نمونه ها  و  روشها  حديث:  تاريخ گذاری  احاديث. 
علی  سيد  كوشش  به  مترجمان  از  جمعی  )ترجمه 

آقايی(. تهران: حكمت.
- نجاشی، احمد بن علی )1365ش(. رجال النجاشی. 

قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 - Mikics, David )2007(. A New Handbook
 of Literary Terms. Connecticut: Yale
university press.
 - Tyson, Lois )2015(. Critical Theory
 Today, A User Friendly Guide. Oxford
shire: Routledge.

 - Vesser, Harold )1989(. The New
Historicism. Oxford shire: Rutledge.
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